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رخداد حادثه ها

 بازمانده حادثه هواپیماي ارتش 
فرود در باند اشتباه را 

عامل سانحه مرگ بار دانست
تنها بازمانده حادثه هواپیماي ارتش مدعي است  �

هواپیما نقص فني نداشــته است و تصور کرده اند در 
فرودگاه پیام به زمین  نشسته اند اما قبل از توقف کامل 
هواپیما، متوجه شــدند باند فرودگاه به اتمام رسیده 
است. به گزارش تسنیم، فرج االله افشار رئیس سازمان 
قضائي نیروهاي مسلح استان البرز در تشریح آخرین 
وضعیت رسیدگي به پرونده سانحه سقوط هواپیماي 
۷۰۷ ارتش گفت: در ادامه رسیدگي به پرونده سقوط 
هواپیمــاي ۷۰۷ نهاجــا، از مســئولان بــرج مراقبت 
فرودگاه هــاي پیام و فتــح تحقیق به عمــل آمده و 
مکالمات رادیویي برج هاي مراقبت فرودگاه هاي پیام، 
فتح و واحد تقرب فرودگاه مهرآباد درخواســت شده 
اســت. وي اظهار کرد: بازدید و تحقیق از واحد تقرب 
فرودگاه مهرآباد نیز در دســتور کار مقام قضائي قرار 
دارد و اولیاي دم جان باختگان سانحه نیز به دادسراي 
نظامي دعوت شدند. این مقام قضائي درباره اظهارات 
مسئولان فرودگاه پیام درخصوص عدم ارتباط رادیویي 
خلبان همچنیــن رئیس کمیســیون عمران مجلس 
درباره اشتباه خلبان در تشــخیص دو فرودگاه گفت: 
تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات موجود نیاز به بررسي 
اطلاعات جعبه ســیاه همچنین مکالمــات رادیویي 
توســط مقام قضائي دارد که دستور لازم در این زمینه 
صادر شده است؛ بنابراین مسئولان ذي ربط در فرودگاه 
پیام و نماینــدگان مجلس منتظر اعــلام نظر مرجع 
قضائي درباره علت این حادثه بمانند تا شــائبه اي به 
وجود نیاید. افشــار در همین ارتباط به اظهارات تنها 
بازمانده این حادثه اشــاره و تصریح کرد: بنا بر ادعاي 
وي، هواپیما نقص فني نداشــته و پس از هماهنگي 
و تمــاس رادیویي به گمان اینکه در باند فرودگاه پیام 
به زمین نشسته اند، فرود آمده اند و قبل از توقف کامل 
هواپیما متوجه مي شوند که باند به اتمام رسیده است 
بنابراین ابهاماتي وجــود دارد که در جریان تحقیقات 
دادســراي نظامي روشن خواهد شــد. وي تأکید کرد: 
اطلاعات جعبه سیاه تنها در اختیار مرجع قضائي قرار 
خواهــد گرفت که به محض اعلام کارشناســان، بعد 
از جمع بندي تحقیقات، علت این ســانحه مشخص 
خواهد شد. افشار خاطرنشــان کرد: مالکان دو واحد 
مسکوني آســیب دیده در این ســانحه شناسایي و در 
دادسرا حاضر شــده  اند و بنا بر نظر کارشناسان میزان 
خســارت وارده به این دو واحد، بالــغ بر یک میلیارد 

تومان برآورد شده است.

سلفي
جان جوان رفسنجاني را گرفت

رئیس دادگاه عمومي بخش کشکوییه رفسنجان  �
درباره آخرین وضعیت پرونده مرگ جوان رفسنجاني 
بــر اثر برخــورد با قطــار گفــت: در این بــاره  پرونده 
قضائي تشــکیل شده اســت و در صورتي که تخلفي 
صورت گرفته باشــد، با عاملان حادثه برخورد قاطع 
قضائي خواهد شــد. «اویــس ریاحي» بــا اعلام این 
خبر اظهار کــرد: موضوع برای تعییــن میزان درصد 
تقصیر طرفین به هیئت تخلفات راه آهن ارســال شده 
اســت و تحقیقات تکمیلي ادامه دارد. وي در تشریح 
این حادثه گفت: ســاعت ۱۶:۵۰ جمعــه پنج جوان 
رفســنجاني براي تفریح و گرفتن عکس سلفي روي 
ریل قطار احمدآباد بخش کشکوییه مي روند که پس 
از نزدیک شدن قطار، لکوموتیوران با بوق هاي متعدد 
و علامت هاي هشــدار آنان را مطلع مي کند. این مقام 
قضائي گفت: با هشدارها و علامت هاي لکوموتیوران 
چهار نفر از روي ریل کنار مي روند اما متأســفانه یک 
جوان ۲۸ســاله کــه روي دوربین خــود متمرکز بود، 
لحظه آخر متوجه نزدیک شدن قطار مي شود و هنگام 
فرار لباس وي به قطار گیر مي کند روي ریل مي افتد و 

جان خود را از دست مي دهد.

 خواسته زنی که دختر ناشنوایش
 به قتل رسید

شــرق: مادر دختر کرولال کــه از قصاص قاتل  �
دخترش گذشــت کــرده  بود، بــا این ادعــا که به 
درخواســت او به درســتی رسیدگی نشــده  است، 

خواستار محاکمه مجدد متهم شد.
به گزارش خبرنگار ما، اوایل زمســتان ســال ۹۲ 
مردي با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ گلســتان در 
شهرستان بهارســتان تماس گرفت و از کشته شدن 
همســرش در خانه شان خبر داد. در پي این تماس، 
کارآگاهان جنایــي پلیس آگاهي اســتان تهران به 
محل حادثه رفتند و متوجه شدند این زن که ناشنوا 
بــوده، در یکــي از اتاق هاي خانه به قتل رســیده و 
طلاها و گوشي تلفن همراهش سرقت شده است. 
با گــزارش موضوع به بازپرس کشــیک ویژه قتل و 
هماهنگي قضائي، جســد به پزشکي قانوني منتقل 

شد.
 با تشــکیل پرونده، شــوهر این زن به عنوان تنها 
مظنون پرونده به پلیس آگاهي احضار و در تحقیق 
از او معلوم شــد روز حادثه همسرش در خانه تنها 
بوده و خود او هنگام عصر از محل کار به خانه اش 
بازگشــته و متوجه مرگ او و سرقت اموال وي شده 

است.
در ادامه تحقیقات معلوم شــد شوهر این زن در 
مرگ او نقشــی ندارد، به همیــن دلیل هم مأموران 
زندگی خصوصی این زن را مورد تحقیق قرار دادند 
و متوجه شــدند او با فردی غریبــه در ارتباط بوده 
است. با پیداشــدن ردپای مرد غریبه در زندگی زن 
جوان تحقیقات بیشتری انجام شد و شاهدانی پیدا 
شــدند که گفتند مرد غریبــه را اطراف خانه مقتول 

دیده اند.
کارآگاهان جنایي با تحقیق در این ارتباط هویت 
این مرد را که تنها مظنون پرونده بود، شناســایي و 
پس از جست وجوي گســترده او را در خانه اش در 

رباط کریم دستگیر کردند.
متهم بــا انتقال به پلیس آگاهي، در بازجویي ها 
بــه قتل زن جوان و ســرقت اموالــش اعتراف، اما 
درباره انگیزه اش از جنایت سکوت کرد. این سکوت 
البته چنــدان دوامــی نداشــت و در نهایت متهم 
لب به اعتراف گشــود و گفت: من مقتول را از قبل 
می شــناختم و با هم ارتباط داشتیم، اما دلیل اینکه 
رابطه داشتیم این بود که من خیلی احساس تنهایی 
می کردم و وضع مالی بدی هم داشتم. بعد از اینکه 
متوجه شــدم این زن طلا و پول دارد، از او خواستم 
به من قــرض بدهد. او گفت باید به خانه اش بروم. 
من معمولا ساعاتی او را می دیدم که کسی در خانه 
نبود و فکــر هم نمی کردم که شــوهر دارد. بعد از 
اینکه به خانه اش رفتم متوجه شدم که شوهر دارد. 
با هم جروبحث کردیم. من در یک لحظه او را خفه 
کردم و بعد هم طلاها و پول های او را برداشــتم و 

فرار کردم.
بعد از گفته های این مرد و ســایر مدارک موجود 
در پرونده، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال 
شــد. بعد از خوانــدن کیفرخواســت، اولیای دم در 
جایــگاه قرار گرفتند و گفتند که گذشــت می کنند و 
دیه می خواهند، سپس متهم در جایگاه قرار گرفت 
و گفت: مــن اتهام را قبول دارم و به خاطر پولی که 

نیاز داشتم این کار را کردم.
با توجه به گذشــت اولیــای دم از قصاص، رأی 
بر پرداخت دیه و حبس برای متهم صادر شــد، اما 
ایــن رأی مورد اعتراض مادر مقتول قرار گرفت و او 
مدعی شــد که دادگاه همه حرف های او را نشنیده 
 است. دیوان عالی کشــور اعتراض او را قبول کرد و 
از دادگاه خواست خواســته مادر مقتول را به طور 
دقیق گوش کند. روز گذشته جلسه رسیدگی به این 

پرونده برگزار شد.
مادر مقتول در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در 
دادگاه گفتم که از قصاص گذشت می کنم، اما از من 
پرسیده نشــد چه می خواهم. من و شوهرم با قاتل 
توافق کرده  بودیم که به ما ۴۰۰ میلیون تومان بدهد 
و رضایت بدهیم، حتی من به وکلای قاتل و شوهرم 
گفتم که بهتر اســت پــول را بگیریم و بعد رضایت 
بدهیــم که آنها گفتنــد لازم نیســت و متهم قبول 
می کند که این پول را بدهد، اما در دادگاه ثبت نشد.
در این هنــگام رئیس دادگاه گفت: در جلســه 
رسیدگی من شــخصا به شــما گفتم که می توانید 
ســه تصمیم بگیرید؛ قصاص کنید، بدون قیدوشرط 
گذشــت کنید یا اینکه درخواست دیه داشته باشید، 
شــما هم گفتیــد که درخواســت دیــه دارید. من 
پرسیدم فقط مبلغ دیه را می خواهید، شما هم تأیید 
کردید. عین این مکالمه ضبط و البته صورت جلسه 
شده و شما هم آن را امضا کرده اید. سه روز بعد به 
دادگاه مراجعه کرده و گفتید که همسایه ها به شما 
گفته اند می توانید بیشتر از دیه قانونی دریافت کنید 
و حــالا تصمیم دارید بیشــتر از دیه قانونی از متهم 
بخواهید. من به شــما گفتم ایــن کار امکان پذیر و 
اسناد قابل استرداد نیست، اما شما گفتید که اشتباه 
کرده اید. این موضوع به دیوان گفته شــد، اما دیوان 
اعلام کرد که باید دوباره به صحبت شــما رسیدگی 

شود. درحالی که شما این موضوع را می دانستید.
مادر مقتول این موضــوع را رد کرد و گفت: من 
بیرون دادگاه با متهم توافق کرده  بودم و درباره این 

موضوع در دادگاه از من سؤال نشد.
ســپس متهم گفــت: من دیه قانونــی را توافق 

کردم و پرداخت می کنم.
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای تصمیم گیری 

وارد شور شدند.

شــرق: اعضای باندی که سارقی مســلح را از بیمارستان 
امام خمینــی(ره) فــراری داده بودنــد، ســرانجام بعد از 

تحقیقات گسترده پلیسی دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، متهم اصلی که سعید نام دارد، 
چندی قبل به همراه همدســتان خود برای ســرقت وارد 
خانه ای در تهران شــده بودند که مأموران از راه رســیدند. 
متهمان که قصد فرار داشتند با پلیس درگیر شدند که یکی 
از آنها از ناحیه پا و شکم هدف گلوله قرار گرفت و دستگیر 
شد. ســعید بعد از بهبودی نسبی به زندان منتقل شد، اما 
در زندان ابراز ناراحتی کرد و مسئولان زندان با انتقال او به 

بیمارستان امام خمینی(ره) موافقت کردند.
سعید حدود ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه، نهم آبان، 
به بیمارســتان منتقل شــد، اما در آنجا افرادی که صورت 
خود را پوشــانده بودند و سلاح در دست داشتند با تهدید 
مأمور نگهبان و گرفتن سلاح او و شلیک تیر هوایی سعید 
را فــراری دادند. بعــد از آن بود که تحقیقــات درباره این 
باند آغاز و معلوم شد ســعید و دو برادرش از خلافکاران 
سابقه دار هستند و دو برادر او همراه دیگر دوستانشان این 
نقشه فرار را طراحی کرده اند. همچنین معلوم شد اعضای 
این باند از ابتدای امسال ســرقت های خود را شروع کرده 

و در شــمال تهران و اســتان های اصفهان و البرز به ۳۰۰ 
خانه دســتبرد زده اند. همچنین معلوم شــد اعضای این 
گروه در تمام دزدی های خود ســلاح همراه داشــتند، اما 
از آن اســتفاده نمی کردند. کارآگاهان در مدت ۴۸ ساعت 
توانستند هویت همدستان سعید را شناسایی کنند و معلوم 
شد آنها به شهرهای مختلف کشور گریخته اند. تحقیقات 
درباره متهمان ادامه داشت تا اینکه ۲۰ روز قبل یکی از آنها 

به دام افتاد. در ادامه معلوم شــد ســایر اعضای این گروه 
قرار است روز پنجشــنبه در ویلایی در ساوجبلاغ دور هم 
جمع شوند. مأموران که اطلاعات کاملی از این باند داشتند 
و حتی کلید ویلا را هم به دســت آورده بودند، ساعت سه 
بامداد روز ۱۲ بهمن وارد ویلای موردنظر شدند و متهمان 
را دســتگیر کردند. ســردار حســن رحیمی، رئیس پلیس 
پایتخت دراین باره گفت: درمجموع شــش مرد و پنج زن 

در این عملیات دستگیر شدند. تمامی مردان دستگیرشده 
ســابقه کیفری داشتند، اما زنان فاقد سابقه بودند و عمدتا 
اعضای این باند از زنان به عنوان طعمه استفاده می کردند.
رحیمی با بیان اینکه در بازرســی از مخفیگاه این افراد 
سه دستگاه خودروی ســواری و پنج قبضه کلت کمری و 
ســلاح جنگی که یک قبضه آن متعلق بــه مأمور انتقال 
زندان بود، به همراه تعداد زیادی مهمات کشــف و ضبط 
شــد، تصریح کرد: در جریان این عملیات یکی از مجرمان 
که قصد درگیری با پلیس را داشــت مصدوم شــد. سردار 
رحیمی با بیان اینکه میانگین ســنی متهمان دستگیرشده 
حدود ۳۰ ســال است، ادامه داد: برخی از اعضای این باند 
به قدری وقیــح بودند که در فضای مجــازی برای پلیس 
و مســئولان نظام خط ونشان می کشــیدند و می گفتند اگر 
می توانید ما را دســتگیر کنید که امروز دیدید چطور گرفتار 
قانون شــدند. وی با بیان اینکه اعضای این گروه اقدامات 
جنایتکارانه فراوانی مرتکب شده اند، گفت: اعضای این باند 
چندین مورد درگیری با پلیس در شهرهای دیگر نیز داشتند 
و اغلب اقدامات آنها مســلحانه بوده که آخرین مورد آن 
کمتر از یک ماه پیش هنگام ســرقت از دو منزل در خیابان 

میرداماد بود که با مأموران ما درگیر و متواری شدند.

دستگیری عاملان فراری دادن سارق مسلح از بیمارستان

این متهمان در گفت وگویی کوتاه بــا خبرنگار ما درباره 
جرائمی که انجام داده بودند، توضیحاتی دادند. سعید 
که از بیمارســتان فراری داده شده و سپس در یک خانه 
مــورد جراحی قرار گرفتــه بود تا درمان شــود، بعد از 
بهبودی بار دیگر روانه زندان شــده است. او خودش را 

۳۲ ساله و سابقه دار معرفی کرد.
سوابقت چه بود؟ �

درگیری و مواد مخدر. از ســال ۸۴ جرائمم را شروع 
کردم و ۲۲ ســالم بود که برای اولین بار به زندان رفتم. 

به دلیل درگیری به زندان افتادم.
درگیری به  خاطر چه بود؟ �

سر زمین بود.
بچه شروری بودی؟ �

شر پیش می آمد.
از چه زمانی به تهران آمدی؟ �

زیاد نبود.
آخرین بار چه زمانی از زندان آزاد شدی؟ �

هشت یا ۹ ماه پیش بود. در این مدت یکی، دو بار به 
تهران آمدم و بقیه اش را شهرستان بودم.

در شهرستان چه کار می کردی؟ �
کشاورزی.

بعد برای ســرقت به خانه ای در خیابان آزادی  �
رفتی که با مأموران درگیر شدی.

ما در خانه بودیم که مأموران آمدند و من موقع فرار 
تیر خوردم.

بعد به زندان افتادی. نقشه فرار را چطور طراحی  �
کردی؟

مــن به بــرادرم تلفــن زدم و گفتم 
فراری ام بدهد. به او گفتم می خواهند 
من را به بیمارستان ببرند. آنها خودشان 

بقیه کارها را انجام دادند.
از چنــد روز قبل به فکــر فرار  �

افتادی؟
چند بار من را به بیمارســتان بردند؛ 
امــا فایــده ای نداشــت و دکتــر نبود. 
می خواستند من را بعد از دو ماه عمل 
کنند. بعد از آن بود کــه موضوع را به 
برادرم گفتم. من یک روز قبل از فرار به 
برادرم زنــگ زدم و گفتم فردا من را به 

بیمارستان می برند.
در بیمارستان منتظرشان بودی؟ �

هم بودم و هم نبودم. گفتم شــاید 
نیایند.
بعد از فرار چه کار کردی؟ �

به باغی رفتیم و در آنجا دستم را با کلید باز کردم.
اگر فرار نمی کــردی، قرار بود پنج روز بعد با قرار  �

وثیقه آزاد شوی.
نه، آزاد نمی شــدم؛ چون در شهرســتان هم پرونده 

داشتم.
اگر به عقب برگردیم، دوباره این مســیر را برای  �

زندگی ات انتخاب می کنی؟
معلوم نیست. این کارها مسیری بود که در آن افتاده 

بودیم؛ البته از شرایط راضی نیستم.
بعد از آزادی دوباره سرقت می کنی؟ �

نه، دنبال کار می روم. کار زیاد است.
چرا از اول دنبال کار نرفتی؟ �

دیگر در این مسیر افتاده بودیم.
اعتیاد داری؟ �
نه.
تحصیلاتت چقدر است؟ �

سیکل. درس نخواندم.
پدر و مادرت به رفتارهای تو اعتراض نمی کردند؟ �

اعتراض داشــتند؛ ولی آنها بدبخت هســتند. کاری 
نمی توانستند بکنند.

شگردت برای سرقت از خانه ها چه بود؟ �
من زیاد ســرقت نکردم. ۱۰ ســال زندان بودم و بعد 

بیرون آمدم که تیر خوردم.
در اینســتاگرام با اســلحه عکس می گذاشتی و  �

می گفتی اگر جرئت دارید، من را بگیرید.
این را در منطقه ما همه می گذارند. این پیج برای من 

است؛ اما همیشه دست خودم نیست.
آن جمله ها را از کجا می آوردی؟ �

از زیر عکس های دیگران کپی می کردم.
چند وقت بود این صفحه را داشتی؟ �

من زندان بودم. نمی دانم چند وقت اســت صفحه 
هست.
یعنی در زندان صفحه اینســتاگرام درست کرده  �

بودی؟
نه، در زندان که گوشی نداشتیم، بیرون برایم درست 
کرده بودند، صفحه به اسم من بود. یکی برایم درست 

کرده بود.
در ایــن مدت که بیــرون آمده بــودی، صفحه  �

اینستاگرام دست خودت بود؟
بعضی وقت ها نگاه می کردم.

چه کسی صفحه را برایت آپدیت می کرد؟ �
آپدیت یعنی چه؟

همان که پست می گذاشت و به جای تو و برایت  �
می نوشت.

صفحه را یکی از بچه ها درست کرده بود؛ اما دست 
خودم بود.

چقدر فالوئر داشتی؟ �
فالوئر کدام است؟

چند نفر دنبالت می کردند؟ �
دقیق نمی دانم.

فکر نمی کردی به خاطر کارهایت دستگیر شوی؟ �
می دانستم دستگیر می شوم.

از زندان نمی ترسی؟ �
زندان خوب نیست؛ ولی هرکسی خلاف کند، آخرش 

گیر می افتد.
چرا بعد از فرار از ایران خارج نشدی؟ �

می توانستم بروم؛ اما دوست داشتم همین جا باشم.
گفت وگو  با حمید

حمید یکی از برادران سعید است. در ادامه مصاحبه با 
او را می خوانید:

چه مدت اســت کــه در اینســتاگرام فعالیت  �
می کنی؟

یک سال و نیم است صفحه اینســتاگرام و ۱۳ هزار  و 
۵۰۰ فالوئر دارم.

چند وقت یک بار پست می گذاشتی؟ �
سه، چهار روز شاید هم پنج روز یک بار. قدیمی ها را 

حذف می کردم و جدید می گذاشتم.
چه چیزهایی در عکس ها و نوشته ها می گذاشتی؟ �

عکس خودم و داداش هایم را.
عکس اســلحه و چاقو و این جــور چیزها هم در  �

پیجت بود. فکر نمی کردی برایت دردسر شود؟
چرا؛ اما در شهرستان ما همه می گذارند.

جمله هایی که می گذاشتی چطور؟ �
همین جوری می گذاشــتم، از پیج های دیگر ســرچ 

می کردم.
یکــی از جمله هایــی کــه نوشــتی مضمونش  �

این اســت: «در صف ایســتادن افتخار نیســت، 
صف شکستن است که افتخار است».

اینهــا را همین جــوری نوشــتم و دلیل 
نداشت.

� به نظرت این کاری که الان کرده ای، 
صف شکنی است؟

نه من منظورم چیــزی نبود که بعد به 
من گفتند.

� پس منظورت چه بود؟
همین طــوری، همــه می نویســند، من 
هم نوشــتم. بعضی چیزهــا را بچه ها 
می گفتنــد حذف کنم، من ســواد ندارم 
که بخواهم معنی نوشته ها را  بفهمم. 
 بعضی جاها بچه هــا معنی را گفتند و 

من پاک کردم.
� آیا با هم جرمانت در اینستاگرام آشنا 

شدی ؟
بــا هم جرم هایــم بچه محــل  بودیم و 
با هیچ کــدام از هم جرمانــم در فضای 

مجازی آشنا نشده ام.

گفت وگو با متهمان


